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را به مسیر دیگری می کشاند و باعث می شود فامیل و دوست و آشنا 
را رها کند و به محض ازدواج دست همسرش را می  گیرد و به مشهد 
می آید. می گردد و می گردد و گرمابه مصلی را پیدا می کند. صاحب 
گرمابه مردی اصالتا یزدی بوده که آن را از پدرش به ارث برده بود. 
حاج محمد گرمابه قدیمی را می خرد، دســتی به ســر و گوش آن 

می کشد و بازسازی اش می کند.

 ملوک خانم مدیر بخش زنانه بود
سابقا اینجا یک حمام عمومی بیشتر نبوده و حاج محمد بخش های 
مختلفی را به گرمابه اضافه می کند. طوری که در انتهای بازسازی، 
گرمابه زنانه و مردانه و بخش های منبع و تأسیسات آن سرجمع به 
۵00متر هم می رســد. او چهار اتاقک کوچک که به اصطلاح به آن 
نمره می گویند هم به آن اضافــه می کند تا به قول خودش آن ها که 
خالکوبی داشتند کچلی داشتند و به هر علتی می خواستند به دور از 
چشم بقیه باشند در این اتاقک ها دوش بگیرند. مدیریت بخش زنانه 
را هم که بغل به بغل این حمام ساخته می شود، ملوک عرب شاهی 

همسر او برعهده می گیرد.

 گرمابه قدیمی دیروز، انبار کالای امروز!
 حاج محمد که درباره بخش های مختلف این گرمابه قدیمی صحبت 
می کند مشتاق می شویم به گوشه و کنار آن سری بزنیم. از چهار نمره ای 
که در ورودی گرمابه قرار دارند می گذریم و به در اصلی می رسیم. حاج 
محمد در را باز می کند و بوی نم قدیمی می زند توی مشاممان. سالن 
بزرگ کاشی کاری شده با سقفی بلند پیش چشم هایمان سبز می شود.

 این سالن خاک گرفته حالا انبار شده و تخته چوب ها و جعبه ها در 
گوشه و کنار آن دیده می شود اما محمد نجاتی از روزگاران قدیم آن 
می گوید. اینکه کف این ســالن چند حوضچه آب گرم و سرد وجود 

داشته و چند حوض کوچک لجن گیر.
 روی دیوار قفسه چوبی برای گذاشتن رخت و لباس ها قرار داشته و 
پشت یکی از دیوارها هم تأسیسات گرمخانه بوده یا به قول خودش 
گلخند گرمابه! می گوید: قدیم تر ها که آب لوله کشــی نبود، آب را 
از نهر گو سلوک )گود سلوک( به اینجا می کشیدیم. گوسلوک یک 
روســتا بود که یک چاه معروف داشــت. خلاصه آب گو سلوگ در 
گلخند گرمابه گرم می شــد. آن اوایل آب را با هیزم و تپه گاو گرم 

می کردیم. بعد از آن نفت آمد و بعد هم گاز.

 از پشت بام گرمابه اذان می گفتیم
حاج محمد غرق در خاطره گویی می شــود. لبخنــد محوی بر لبانش 
می نشــیند. انگار که دوباره همان شــور و حال قدیمی در این گرمابه 
سوت و کور را حس کرده باشد. از ایام قدیم می گوید و مشاغلی که حالا 
همگی از بین رفته اند: »پیش از نماز صبح وقتی که هوا هنوز تاریک بود 
در گرمابه را باز می کردم تا هر کس ضرورت حمام کردن داشت، کارش 

روی زمین نماند. 
مشعل گلخند را روشن می کردم و سماور زغالی را آتش می کردم. بعد 
از آن مهدی، پسر بزرگم را صدا می زدم تا برود بالای پشت بام گرمابه و 
اذان بگوید. آن زمان ها بلندگو نبود و پسرم که صدای خوشی دارد برای 

کل محل اذان می گفت.
 ســقف گرمابه بلند بود و اینجا بلندترین ســاختمان محله محسوب 
می شد. گلدسته های حرم از بالای پشت بام پیدا بود. خلاصه اذان که 

تمام می شد گرمابه هم کم کم پر از مشتری می شد.

 مشاغلی که از بین رفته اند
 اینجا چهار نفر کیســه کش داشــتیم، یک نفر لنگ تــاب، دخل زن، 

حجامت کار، مشت و مالچی و... لنگ تاب تند تند لنگ ها را تاب می داد، 
آبش را می گرفت و می برد روی پشت بام پهن می کرد. روزی دویست، 
سیصد تا لنگ تاب می داد! کیســه کش کیسه به دست دور حمام دور 
می زد و یکی یکی مشــتری ها را کیسه می کشــید. یک جامه دار هم 
داشتیم که لنگ را دور مشتری ها می پیچید و راهی گرمخانه می کرد. 
خلاصه کلی خانواده از قبِل همین گرمابه به نان و نوایی رسیده بودند.«

 ماجرای سقف گنبدی شکل
اوضاع در بخش زنانه گرمابه که بغل به بغل بخش مردانه اســت هم 
به همین منوال بوده و تفاوتی نداشــته اســت. جواد کوچک ترین 
فرزند حاج محمد است که هنگام گفت و گو از راه می رسد و بخش 
زنانه را نشــانمان می دهد. اینجا هم همان شــکل و شمایل را دارد 
و حالا انباری پر از جعبه شده است. ســقف بلند گنبدی شکل آن 
اولین چیزی اســت که به چشــم می خورد. جواد توضیح می دهد: 
گرمابه ها را گنبدی می ساختند تا گرما را بهتر ذخیره کند و در فضا 
به جریان بیندازد. او به نورگیر و دریچه فلزی بالای ســقف اشــاره 
می کند و می گوید پیش ترها به این دریچه ها سَرسَــره می  گفتند و 
جنس آن هم چوبی بوده. کف گرمابــه هم قبلا پایین  تر بوده و چند 
پله رو به پایین داشته و بعد در این ســال ها و با این کاشی کاری ها 
بالاتر آمده. به انتهای گرمابه یا بهتر اســت بگویــم انبار می  رویم. 
جواد به دیوار انتهایی گرمابه اشــاره می  کند و می  گوید تأسیسات 
گرمخانه پشــت این دیوار بوده و اینجا هم گرم ترین بخش گرمابه. 
اینجا حکم سونای بخار را داشــته. خانم ها کنار این دیوار می  آمدند 

تا بدنشان خوب نم بکشد.

 کاش این گرمابه به فراموشی سپرده نشود
حاج محمد نجاتی بعد از فوت همســرش در گرمابه زنانه را برای همیشــه 
می بندد. مدت هاست با گازکشــی و راه اندازی حمام ها در هر خانه ای، کار 
و بارش کساد شده اســت. او اما از گذر این ســال ها هنوز به شغلش عشق 

می  ورزد و به قول معروف گام و گذر را به رسیدن نمی فروشد!
او نمی خواســته به جاه و مقامی برسد. دلش به شــلوغی این گرمابه 

خوش بوده، به این مکان که محل تلاقی اهالی شــده بود. افرادی که 
با لب خندان به گرمابه او پا می  گذاشــتند و خسته نباشیدی هم به او 
می  گفتند. حاج محمد می گوید: خیالم قرص و محکم است که دینی بر 
گردنم نیست. هر شغلی کم و زیادش با صاحبش است اما اینجا مصرف 
آب دست مشتری اســت نه ما! این مشتری اســت که بنا به انصاف و 

کرمش آب را زیاد و کم مصرف می  کند و ما دینی نداریم.
تنها آرزوی حاج محمد این است در این گرمابه  هیچ وقت بسته نشود و 

اینجا بار دیگر به شیوه دیگری مثل سابق رونق پیدا کند.

تلاش برای رونق دوباره گرمابه مصلی
احسان حســن نژاد، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه۶، 
وجود فضاهای فرهنگی و تاریخی در منطقه را ظرفیتی مهم می داند. 
فضاهایی که می توانند نشانگر قدمت و اصالت نواحی مختلف این منطقه 
باشند و بعد با بهسازی و ایجاد کاربری مشخص مثل موزه مردم شناسی، 

کارگاه هنری و... دوباره به گونه ای دیگر رونق پیدا کنند.
 او مانع اصلی بــرای رخ ندادن چنیــن اتفاق هــا و برنامه هایی را 
نبود امکان تملک این ســاختمان ها می دانــد و توضیح می دهد: ما 
تعدادی گرمابه قدیمی در این منطقه داریم ولی بیشتر آن ها مالک 
خصوصی دارند و با شــهرداری هم وارد مذاکره نمی شوند. یکی از 
این گرمابه ها که در حال تخریب نیز هســت گرمابه ای کوچک در 
بولوار حر است. گرمابه شاهین در مصلی هم همین وضعیتی را دارد. 
مالک خصوصی دارد و حالا در آن برای همیشه بسته شده است. اما 
این قول را می دهیم که با مالک گرمابه مصلی وارد گفت و گو شویم. 
اگر موافقت کردند ســعی می کنیم رونق را به ایــن گرمابه قدیمی 
برگردانیم تا به یکی از ظرفیت های خوب این منطقه تبدیل شود و 

در حوزه گردشگری به آن توجه شود.
ابراهیم شعبان پور، کارشناس سازمان میراث فرهنگی مشهد، نیز در 
ادامه در گفت و گو با شهرآرامحله از روند احیای گرمابه های قدیمی 
می گوید. اینکه بنا ابتدا باید در میراث فرهنگی ثبت شــده باشد و 
بعد کاربری هایی برای آن مشخص شــود. وی توضیح می دهد: نام 
گرمابه مصلی در فهرســت بناهای ثبت شده میراث فرهنگی وجود 
ندارد اما ما در چند روز آینده از این بنا بازدید خواهیم داشت تا اگر 
قابلیت ثبت داشــت ابتدا آن را در فهرست بناهای واجد ارزش قرار 

بدهیم و بعد آن را به ثبت برسانیم.
شــعبان پور قدمت و ارزش تاریخی و معماری را از معیارهای ثبت 

یک بنا به عنوان بنای تاریخی می داند.  

آب درمانی به شیوه متفاوت!
گرمابه مصلی علاوه بر همســایه ها و محلی ها، 
پاتوق ورزشکارها به  ویژه کشتی گیرها و قهرمانان 

کشتی چوخه هم بوده است.
 بزن بهادرها، ورزشــکارها و پهلوان ها که وارد 
گرمابه می شــدند جامه دار صلواتــی بلند ختم 

می کرده که همه متوجه حضور آن ها شوند.
 پشــت بندش هم همه صلواتی می فرستادند، با 
آن ها خوش و بش می کردند و خوشامد می گفتند 
و بعد هم گرم و نرم ترین قســمت گرمابه را به او 
اختصاص می دادند. ورزشــکار ها اینجا زیر بخار 

آب گرم ورزش می کردند.
 مثل همــان آب درمانی امروزی هــا بوده! جواد 
می گوید: جوان تر ها بعد از ورزش و دراز ونشست 
در کــف گرمابه، جلــوی آینه می ایســتادند و 
عضلاتشــان را که توی گرما و بخار آب دم کرده 

بود و ور آمده بود، تماشا می کردند.
 فیگور می گرفتند و بدن ورزشکارانه شــان را به 
بقیه نشــان می دادند. بقیه هم می گفتند باریکلا 
پهلوان! تشــویقش می کردند و برایش صلوات 

می فرستادند.

ملوک خانم؛ کمک رسان محله
ملوک عرب شــاهی، همســر محمــد نجاتی، 
مسئولیت بخش زنانه گرمخانه را برعهده داشته 
است. او فقط مســئول بخش زنانه نبوده، بلکه 
کمک رسان و خیّر محله و دستگیر نیازمندان هم 

بوده است.
 نوعروس های محلــه را جهیزیه مــی داده، به 
رفتگر ها صبحانه می داده، خانم های سرپرســت 
خانوار را بر سر کار می برده و آن هایی را که پولی 
در بساط نداشتند، رایگان به گرمابه راه می داده 
است. جواد می گوید اســم مادرش را اینجا از هر 

کسی که بپرسیم می شناسند. 
خانم مهربان کمک رســان در و همسایه که ذکر 
خیرش همه جا پیچیده، 17سال پیش که ملوک 
خانم به رحمت خدا می رود این کوچه را به مدت 

یک هفته می بندند و برایش عزاداری می کنند.

برق را به این منطقه آوردم
حاج محمد اولین نفری بوده که برق را به این منطقه 
آورده است. یک ستون برق اول مصلی نصب می کند 

و سیم را تا مصلی8 می کشد.
 اولین خط تلفن در این منطقــه را حاج محمد در 
گرمابه اش راه اندازی می کند. به طوری که همین خط 

تلفن چند محله را پوشش می داده.
 همسایه ها می آمدند گرمابه و از آنجا به فامیلشان 

تلفن می زدند.
 از طرفی عــده زیادی به همین خــط تلفن زنگ 
می زدند و ســراغ و فامیل و آشنایشان را از حاج 

محمد می گرفتند.

ن جلد ستا ا د


